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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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اینجا چراغی روشن است 
نیم نگاهی به کتابخانه عمومی مستقل فرهنگ روستای بالاجاده

  محمد رایجی*

*موسس کتابخانه 
عمومی غیردولتی 
و مستقل فرهنگ 
روستای بالاجاده

مقدمه
کتاب، این ارزنده ترین وسیله ی انتقال دانش و تجربه آدمیان و میوه خرد و آگاهی و باغ دانایی و 
بوستان دانشمندان، و مطالعه و کتابخوانی، دوا و درمان آلام و دردهای روحی و روانی و فکری، و 
کتابخانه، پناهگاه مطمئن و میعاد همه ی آزادیخواهان و حق طلبان و پل اطمینانی برای مخاطبان 
است. مکانت و جایگاه کتاب و کتابخانه هم چون باغی ست که همواره باقی ست. آیینه تمام نمای عشق، 
رسمش معرفت، کردارش جلای روح و یادش صفای دل آرای همگان و هم چون خورشیدی تابان است 

که هر بامداد به عشق پرتو درخشان و گرمش سر برمی آورد.
کتاب، درمان روح است و مطالعه، غذای روح،

در دنیا لذّتی نیست که با لذّت مطالعه برابری کند.

»بهـتر زکـتـاب، آشـنـایی نبود             خوشتر زکتابخانه جایی نبود
در دهر، دوا برای امراض وجود             بهتر ز »مطالعه« دوایی نبود«
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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کتاب ها و کتابخانه های یک سرزمین نشانگر شعور فرهنگی، رشد معنوی و میزان عشق 
و علاقه ی مردم آن به علم، عالم و معرفت است. کتاب و کتابخانه در هر مکان و شهر و 
روستا، به شکوفایی و رونق فرهنگی آن دیار می افزاید. وجود کتاب و کتابخانه برای پویایی 
و  فرهنگ   ساختن  در  عامل  مهمترین  کتابخانه ها  و  است  ضروری  امری  جامعه  فرهنگ 
نیز همواره بالاترین اهمیت را برای کتاب و مکتوب، که  تمدن ها بوده اند. تمدن اسلامی 

منابع ضروری برای معرفت و هدایتند، قائل بوده است.
با عنایت به ضروریات فوق الذکر و حسِّ علائق فرهنگی و دانش و نوعدوستی و خدمت 
پنجاه  نیکوکاری، »کتابخانه عمومی مستقل فرهنگ« در دهه ی  امور خیر و  و مشارکت در 
خورشیدی، در یک اطاق کاهگلی و با ساخت یک قفسه چوبیِ دست ساز و با کمتر از یکصد 
با هزینه های  به طور مستمر و  به چهل سال،  بنا گذاشته شد و در طی قریب  جلد کتاب، 
شخصی و تحمل مرارت و رنج و تلاش بی وقفه، بر آن مجموعه، منابع مکتوب دیگر اعم از 
کتب و نشریات گوناگون افزوده شد و امروز برخوردار از بیش از بیست  هزار جلد کتاب و 
نشریات و ابزار و اقلام فرهنگی و نرم افزار های صوتی و تصویری و پرونده های مطبوعاتی 
است. با تملیک و واگذاری مکان فعلی کتابخانه به عنوان سهم الارث به مؤسس و بانی، کار 
مرمت و بازسازی و تفکیک و حصارکشی آن در تابستان 97 آغاز شده و با اتمام مرمت و 
آماده سازیِ بنا و اخذ مجوز قانونی از نهاد کتابخانه های عمومی استان و کشور و عقد قرارداد 
با آنان، این کتابخانه در اسفند ماه 97، در سالروز تأسیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور 
و مصادف با میلاد امام باقرالعلوم )ع(، با حضور مسؤلین شهری و استانی و اصحاب علم و 
اندیشه و رسانه و فرهیختگان و مهمانانی از روستای بالاجاده و شهر های کردکوی و گرگان، 

افتتاح شده و فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.
این فضای فرهنگی با زیربنا و مساحت حدود 130 متر مربع، با ساختار معماری سنتّی و 
بومی و با قدمت 70 سال، دارای 3 اطاق مجزّا برای نشریات، مخازن کتاب و کتاب های منبع 
و مرجع بوده و از گنجینه های منحصربه فرد مکتوب و اقلام و امکانات فرهنگی ارزشمند 

بی شماری برخوردار است.
کتاب ها و اقلام فرهنگی کتابخانه

سیاسی،  فرهنگی،  تاریخی،  ادبی،  مذهبی،  موضوعات:  با  کتاب  هزار جلد   16 از  بیش   -1
اجتماعی، علمی، حقوق، مدیریت، هنری، رسانه، ادبیات پایداری و ....

2- حدود 500 جلد کتاب های مرجع شامل: دائره المعارف ها و دانشنامه ها و فرهنگ های لغت 
و مجموعه های کتاب دوره ای و چند جلدی )ادبی، تاریخی، هنری و ...(

نوارهای کاست و ویدئویی  نرم افزار های صوتی و تصویری و  از دوهزار عنوان  بیش   -3
شامل برنامه های متنوع و با محتوای علمی و هنری و ادبی و تاریخی و مذهبی و مناسبتی و 

مستند های حیات وحش و راز بقاء و چهره ها و شخصیت ها و ... 

اینجا چراغی روشن است
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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4- بیش از 500 جلد از پرونده های مطبوعاتی و بانک اطلاعاتی که از مطبوعات مختلف 
استانی و کشوری گردآوری و تدوین شده و شامل پرونده های مجزّا و مستقل از چهره ها و 
مفاخر کشوری و استانی و هم چنین موضوعی است که بعضاً به رویت اساتید و اصحاب علم 
و اندیشه و صاحبان آثار و مطبوعات و رسانه ها رسیده و یادداشت و تقدیر آنان را دربرداشته 
و به عنوان یادگار و سند فرهنگی نگهداری می شود )به همراه تصاویری از آن ها در موقع 

دیدارها و ملاقات ها(
5- بیش از هزار جلد آثار مکتوب و تألیفات نویسندگان و اندیشمندان و اهل قلم برجسته 

کشوری که با امضاء 
و یادداشت تقدیمی آن ها همراه است و تقدیم به کتابخانه و مؤسس آن شده است.

عبارتی  به  یا  مازندران  و  گلستان  استان های  شناخت  پیرامون  کتاب  جلد  هزار  حدود   -6
کتاب هایی در زمینه ی گلستان پژوهی و مازندران پژوهی و هم چنین آثار مکتوب از تألیفات 

فرهیختگان و فرهنگمداران و پژوهشگران روستای بالاجاده.
و  روستاها  )از  کشور  جای جای  از  گوناگون  و  ادواری  نشریات  مجلد  هزار   6 7- حدود 

شهرهای مختلف(
فعالیت های فرهنگی کتابخانه

در طول فعالیت های اخیر، این مجموعه ی فرهنگی، فعالیت هایی به شرح ذیل داشته است:
1- بازدیدها:

الف( بازدید گروهی دانش آموزان مدارس روستای بالاجاده و مدارس شهرستان کردکوی به 
همراه مدیران و معاونان و معلمان، از کتابخانه.

ب( بازدید گروهی و انفرادی اصحاب علم و اندیشه و شعرا و ادبا و فرهنگیان و فرهیختگان 
و اصحاب مطبوعات و رسانه و دوستداران فرهنگ و کتاب، از روستای بالاجاده و روستاهای 

اطراف و شهرهای استان و خارج از استان گلستان.
اطراف و شهرهای  و روستاهای  بالاجاده  از روستای  بازدیدهای گروهی و خانوادگی  ج( 

مختلف استان 
اعم  استان  و  گرگان  و  کردکوی  اجرایی شهرستان  مدیران  و  مسؤلان  بازدید  و  د( حضور 
از: استاندار و مدیران کل دستگاه های مختلف فرهنگی و اجرایی و فرماندار و بخشدار و 

رؤسای ادارات شهرستان کردکوی و گرگان از کتابخانه
2- برپایی نمایشگاه  کتاب:

و  میلاد  از  اعم  مذهبی  مختلف  مناسبت های  به  کتاب،  متعدد  نمایشگاه های  برپایی  الف( 
شهادت  معصومین علیهم السلام و مناسبت های تقویمی.

ب( برپایی نمایشگاه های مختلف کتاب به مناسبت های تقویم ملی ایران.
ج( برپایی نمایشگاه های مختلف کتاب در ارتباط با نشست ها.

محمد رایجی
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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3- برگزاری 12 نشست فرهنگی و ادبی و قرآنی و مذهبی و بزرگداشت و تجلیل چهره های 
فرهنگی و مذهبی و ... روستا.

4- امانت دادن کتاب ها و نشریات به دانش آموزان و دانشجویان و اساتید و پژوهشگران و 
سایر علاقه مندان به صورت رایگان و بدون پرداخت حق عضویت.

5- به عضویت درآمدن بیش از 300 نفر از بازدید کنندگانِ کتابخانه. 
6- ایجاد و راه اندازی کانال و سامانه اطلاع رسانی کتابخانه به منظورانعکاس اخبار و معرفی 
فعالیت های کتابخانه و نشر و معرفی آثار و کتاب ها و مطالب علمی و فرهنگی و هنری و 

مذهبی و معلومات عمومی و یادداشت هایی پیرامون کتاب، کتابخوانی و کتابخانه.
لازم به یادآوری است که: علاوه بر موارد فوق الذکر، رسانه های همگانی، اعم از نشریات و 
مطبوعات استانی و کشوری و رسانه ملی )سیمای استان گلستان و شبکه خبر سراسری و 
صدای استان و صدای سراسری به ویژه شبکه رادیویی ایران و فرهنگ( در قالب یادداشت  
و گزارش و مصاحبه به نشر و بازتاب فعالیت های فرهنگی کتابخانه عمومی مستقل فرهنگ 

بالاجاده پرداخته اند.
ساختمان جدید کتابخانه

از  )منزل مسکونی مؤسس( گنجایش حجم عظیمی  فرهنگ  کتابخانه  مکان  که  آن جاکه  از 
کتاب های موجود را نداشت و از طرفی نیز فاقد سالن و اتاق های مجزا برای مطالعه خانم ها 
مناسب تر  فضای  تهیه ی  در صدد   )1399( قبل  سال  از  کتابخانه  امناء  هیأت  بود،  آقایان  و 
و  نظرگرفته  در  دانش آموزان،  به  بیشتر  روستا، جهت سرویس دهی  مدارس  به  نزدیک تر  و 
امر  این  خوشبختانه  که  بگیرند،  اختیار  در  استیجاری  به صورت  را  جدید  مکان  بود  قرار 

اینجا چراغی روشن است
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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ارزنده ی مدیریت محترم وقت آموزش وپروش شهرستان کردکوی  با پیشنهاد  مصادف شد 
مبنی بر در اختیار قرار دادن مدرسه سابق شهیدحاج اسدالله بالاجاده که فاقد دانش آموز و 
تخلیه شده بود. با صحبت و تبادل نظر و هماهنگی قبلی و دعوت هیأت امناء به نشست 
شورای آموزش وپرورش شهرستان، با حضور مدیران و رؤسای ادارات و فرماندار و مدیرکل 
به  استان، سرانجام در نشست مزبور، مصوّبه واگذاری مدرسه فوق الذکر  آموزش وپرورش 
مدت 3 سال به کتابخانه عمومی مستقل فرهنگ بالاجاده )به منظوراستفاده فضای مدرسه 
برای تأسیس کتابخانه به منظور رواج امر کتاب و کتابخوانی، به ویژه برای بهره مندی بیشتر 
مدارس و مکان های آموزشی روستا و دانش آموزان از این اقدام فرهنگی( به تصویب جمع 
حاضر رسید. پس از انعقاد قرارداد در اسفندماه 1399، مدرسه عملًا در اختیار کتابخانه مستقل 
فرهنگ قرارگرفت. پس از تحویل و سر و سامان دادن امور و نظافت و ترتیب امور، کارِ 
جابه جایی و انتقال کتاب ها و نشریات از مکان قبلی به مکان جدید، طی چند ماه صورت 
پذیرفت و پس از تلاش ها و رایزنی های مدام و بی وقفه برای تهیه ملزومات و قفسه ها و میز 
و صندلی و تجهیزات کتابخانه ای، تاحدّی کمبودها برطرف و کار مرتب کردن و چیدمان 
کتاب ها و نشریات به لطف حق صورت پذیرفت. البته هم چنان کمبودهایی از قبیل: قفسه، 
رایانه و نرم افزار و لوازم جانبی و حدّاقل یک کتابدار متخصص و شایسته و.... وجود دارد و 
انتظار می رود دستان گرمِ خیرّ و سخاوت مند و اندیشه های نیک و والا و بامرام نیکوکاران، 
کتابخانه را با حمایت های مادی و معنوی خویش مدد و یاری رسانند، ولی با وجود تمامیِ 
کمبودها، انشاءالله با لطف حق تعالی، درصددِ آنیم در آینده ی نزدیک با افتتاح مجدّد کتابخانه 
عمومی مستقل بالاجاده در مکان فعلی )مدرسه سابق شهیدحاج اسدالله بالاجاده( فعالیت و 

خدمت رسانیِ فرهنگیِ خویش را مجدّداً و با افتخار آغاز و دنبال نماییم. 
خدایا چنان کن سرانجام کار             تو خشنود باشی و ما رستگار

محمد رایجی


